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 چکیده

 زوایاي از دیگر، هايفرهنگ با رابطه در انسانی تتمایلا آن، در که است چندبعدي و چندوجهی مفهومی ،فرهنگی وشه

ها یک موقعيت رفتاري است که باعث استفاده از مهارت؛ توانایی درگير شدن در گيردمی قرار ارزیابی و واکاوي مورد متفاوت

پذیري( شده و منجر به تنظيم مناسب رفتار شخص انعطاف ها )نظير حد تحمل ابهام،هاي ميان فردي و ویژگیمهارت مثل زبان و

 -ي توصيفیيوهي حاضر که به شدر مقاله شود.ي فرهنگی و نگرشی شخص مقابل در حال تعامل میهاي پایهبر مبناي ارزش

 باشد. مروري نگاشته شده، درصدد تبيين ضرورت، ابعاد و رویکردهاي هوش فرهنگی در آموزش ميان فرهنگی می
 

 .سوم هاي کليدي: هوش فرهنگی، آموزش، ميان فرهنگی، هزارهواژه

 

 مقدمه -1

این . ]1[ دناهاي فرهنگی مشخص شدهتفاوت يواسطهه که باست هایی قابليت فرد براي عملکرد مؤثر در موقعيتهوش فرهنگی، 

در دنيایی که عبور از مرزها کاري عادي شده است، دهد. را افزایش میهاي جدید با فرهنگتعامل مؤثر  توانایی فرد براي ،هوش

گاري مؤثر با از طریق این هوش، توانایی افراد به منظور ساز .]2[ استافراد  يهوش فرهنگی یک نياز حياتی براي همه پرورش

ي گسترده توانند در برابر طيفیابد و افراد در چنين حالتی میآید، افزایش میهایی که از طریق تنوع فرهنگی به وجود میوضعيت

 فرادي که داراي سطح بالایی از هوش فرهنگی هستند،ها درک و فهم درستی داشته باشند و به شکل صحيحی عمل کنند. افرهنگ

 هاي مطالعاتی در خارج و انتصاب در وراي مرزها، برخوردارندهاي کاري بين فرهنگی، برنامهسازگاري مؤثر در گروهاز عملکرد و 

 .]4و  0[

 توان آن را با آموزش مستقيم یا غيرمستقيم بهبود بخشيد و درشود که آیا میدر رابطه با هوش فرهنگی همواره این پرسش مطرح می

ر این پذیر است؟ علاوه بهایی امکانتا چه اندازه امکان تقویت هوش فرهنگی از راه چنين آموزشصورتی که پاسخ مثبت باشد 

یل توان به تقویت هوش فرهنگی نااي میتوان طرح کرد آن است که با چه نوع آموزش یا برنامهباره میپرسش دیگري که در این
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تواند آن و هر شخصی می ]5[گی قابليتی مستعد و قابل توسعه است توان تصریح کرد که هوش فرهندر پاسخ به این سؤال می آمد؟

تواند از طریق آموزش، تعامل و تجربه ي هوش فرهنگی افراد ثابت نبوده و مینمره را در خود توسعه و گسترش دهد. در واقع،

رهنگی داشته تارشان در شرایط متفاوت فافزایش یابد. صرفاً به این دليل که برخی از افراد ممکن است استعداد طبيعی در انعطاف رف

نده شدن به این که استعداد طبيعی براي دوکه بتوانند از تظر فرهنگی هوشمند شوند، نيست؛ مانند اینباشند، هيچ تضمينی براي این

 .]6[ي هوش فرهنگی نيز صادق است ي مارتن خواهد شد. این امر در زمينهمعنا نيست که فرد بدون آموزش، یک دونده

ه دانش کنند کها به افراد کمک میهاي فرهنگی قرار گيرند. این آموزشبراي افزایش هوش فرهنگی لازم است افراد تحت آموزش

ی از شواهد آوري ميزان کافهاي چندگانه، یکپارچه سازند و نيز قضاوت در مورد دیگران را تا جمعخود را براي نگریستن به موقعيت

-ها، همگونتوان با آموزش و تجربه از طریق مأموریترا می (، هوش فرهنگی2332کاوانو )ي به عقيدهيندازند. و اطلاعات به تأخير ب

منجر  هاي فرهنگی گوناگون و کسب دانش بيشترقرارگيري بيشتر در معرض آموزش هاي فرهنگی گسترش داد.سازها و کنفرانس

ه عنوان رهبرانی شان را بخودکارآمدي ،بالایی دارندهوش فرهنگی که که رادي اف گردد.هاي کلی فراگيرندگان میبه افزایش قابليت

ر سراسر رهبري ذهنی را دالگوهاي کنند، هاي مختلف اتخاذ میفرهنگ سويهایی نسبتاً مردمی به د، گرایشبخشنجهانی ارتقاء می

 .دهندپذیري نشان میانعطاف ،رهبري يبخشند و در شيوهها بهبود میفرهنگ

 مفهوم هوش فرهنگی  -2

هوش  ي هوش عمدتاً بر هوش عمومی یا عامل شناختی یا آکادميک هوش متمرکز گردیده بود. اخيراً نظریهبه طور معمول، مطالعه

که تأکيد بر قابليت سازگاري با انوع دیگر هوش را دارد. اشکال هوشی  ]9[ پردازدهاي غيرنظري میبه طرح هوش ]8و  2[چندگانه 

باشند. با این وجود هر می ]10[و هوش اجتماعی  ]12و  11[ ، هوش عاطفی]13[امل هوش ميان فردي اند شکه جدیداً شناخته شده

ماید. اما نو رفتارهاي اجتماعی را هدایت میکدام از این اشکال هوش بر این فرض استوار است که ميزان تشابه فرهنگی افکار فردي 

 يهاي نسبتاً عمومی ممکن است در مورد افرادي که زمينهاند، این قابليت( به تفصيل اذعان داشته2330طور که ارلی و آنگ )همان

 .]14[ فرهنگی متفاوتی دارند، ناکارآمد باشند

 خوانی داردهاي نوین هوش یعنی توانایی سازگاري و انطباق با محيط همسازي، توانایی فردي مهمی است که با مفهومفرهنگی هوش

 شود مردم در شرایط فرهنگی متفاوت به طور مؤثر عمل نماینداین هوش، یک توانایی شخصی است که باعث می. ]15و 10، 13[

 .ل بين فرهنگی را حل نمایندبر مبناي هوش فرهنگی، افراد مرزهاي فرهنگی را با سهولت بيشتري حذف نموده و مسائ .]16[

، قابليت که آن را وکار لندن مطرح شدکسب ياز محققان مدرسه (2330) نگآرلی و بار توسط ابراي نخستينهوش فرهنگی 

 هاي آنقيدهع . بهاندهاي رفتاري صحيح به این الگوها تعریف کردهپاسخ يیادگيري الگوهاي جدید در تعاملات فرهنگی و ارائه

رتباط ها در برقراري اهاي آشنایی یافت که بتوان از آنتوان علائم و نشانهمی سختیهاي فرهنگی جدید، به اجهه با موقعيتدر مو

موارد، فرد باید با توجه به اطلاعات موجود یک چارچوب شناختی مشترک تدوین کند، حتی اگر این  گونهسود جست. در این

ه از آید ککسانی برمی يهاي محلی نداشته باشد. تدوین چنين چارچوبی تنها از عهدهچارچوب درک کافی از رفتارها و هنجار

هوش فرهنگی یک قابليت فردي براي درک، تفسير و اقدام اثربخش در  ،هوش فرهنگی بالایی برخوردار باشند. در تعریفی دیگر

از مفاهيم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را هایی دانسته شده است که از تنوع فرهنگی برخوردارند و با آن دسته موقعيت

 هاي خاصی که براي روابط شخصی باطابق با این تعریف، هوش فرهنگی با تمرکز بر قابليتم .دانندبيشتر یک توانایی شناختی می

چنين این هم. ندکمیاي دیگر از هوش شناختی تمرکز بر جنبه . در واقع،کيفيت و اثربخشی در شرایط فرهنگی مختلف لازم است

ي کاري چند هاها و تعاملات ميان فرهنگی وحضور موفق درگروهگيرد که براي انطباق با موقعيتهاي فردي را دربر میبينشهوش، 

 .]14[ فرهنگی مفيد است

ي يوهش هاست و فردي داراي هوش فرهنگی بالا است که بتواند بهاز نظر محققان، هوش فرهنگی، تعاملات فردي در بين فرهنگ

ت فرهنگی که هویفرهنگی رشد یافته در آن خود را سازگار کند بدون آن فرهنگی نوین و متفاوت با زمينه مؤثري در یک زمينه
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د و یا هاي ملی را تغيير دهنهوش فرهنگی از هوش عاطفی متمایز است. هوش فرهنگی نياز دارد که افراد زمينهخود را کنار بگذارد. 

نند. هاي رفتاري مناسبی را براي این الگوها تدبير کیی خود در یادگيري الگوهاي جدیدي از تعاملات اجتماعی، پاسخکه بر توانااین

هاي مشترک و فراگير به ميزان کمی وجود دارند و یا اصلاً وجود ندارند و در نتيجه هاي فرهنگی جدید اشارات و نشانهدر محيط

ی تر، هوش فرهنگی، همان توانایک از طریق اطلاعات موجود دست یافت. به بيان دقيقتوان به یک چارچوبی ادراکی مشترنمی

هنگی ها قادر به انطباق رفتاري و افکاري در شرایط فراي است که فرد متناسب با آنها و تشابهات فرهنگی به گونهشناخت تفاوت

دانستن این موضوع که دیگران چگونه این تأثيرات  .]14[بود براي بالا بردن سطح تعاملات و انجام وظایف خود به طور مؤثر خواهد 

هاي مختلف تجربيات متفاوتی راجع به خود و آورند عمدتاً بر اذعان به این مطالب محتمل است که افراد در فرهنگرا به وجود می

بع روابط برقرار شده با دیگران تعریف را به عنوان تا« خود»اند واقعاً هاي شرقی شدهدیگران دارند. مثلاً افرادي که غرق فرهنگ

نند کهاي غربی، براي استقلال، خودکارآمدي، ارزش قائل بوده و بر رشد فردي تأکيد میکنند، در حالی که افراد متأثر از فرهنگمی

]12[. 

به وفق یافتن با  که مجبورکه چرا برخی افراد زمانیمحققان هوش فرهنگی در جستجوي درک ساختار هوش فرهنگی هستند و این

با  .]18 به نقل از 2336رلی، آنگ و ا[دهند هاي فرهنگی جدید هستند، نسبت به دیگران کارآمدي بيشتري از خود نشان میمحيط

ع شود تا افراد از این فرض که درک تنوشود و این مهم سبب میتر میتر و پيچيدهها بزرگي هوش فرهنگی، دنياي انسانتوسعه

وش فرهنگی ه هاي فرهنگی رشد نمایند.هاي فرهنگی و در جهت استقرار تفاهمل است به سوي قابليت درک تفاوتفرهنگی مشک

يجه موانع دهند، در نتکنند و چگونه به الگوهاي رفتاري پاسخ میدهد تا تشخيص دهند دیگران چگونه فکر میبه افراد اجازه می

هاي ميان فرهنگی بر همين اساس، موفقيت در محيط .دهدفرهنگی میمدیریت تنوع  ارتباطی بين فرهنگی را کاهش و به افراد قدرت

شود. به طور مثال، دانش مربوط به موضوعات کلی که اکثر هاي ميان فرهنگی تسهيل میها و قابليت، مهارتاز طریق یادگيري دانش

ممکن است به افراد در مورد هنجارها و  ]19[هاي فرهنگی ها با هم متفاوت هستند و تأثير این تفاوتهاي ملی در مورد آنفرهنگ

. این آگاهی ممکن است اضطراب و شوک ]23[رفتارهاي مورد احترام در فرهنگ جدید، آگاهی و اطلاعات سودمند ارائه دهد 

 .]21[فرهنگی را کاهش داده و در نتيجه رفتارهاي مناسب در هنگام زندگی و کار در فرهنگ ميزبان را ترغيب کند 

تا در  سازدپذیر، افراد را قادر میهاي فرهنگی انعطافاي از قابليت(، هوش فرهنگی به مثابه مجموعه2314از نظر آنگ و همکاران )

هوش، قابليتی فردي براي ؛ چرا که این ]22[هاي فرهنگی متفاوتی داشته باشند آميزي در زمينههاي فرا مرزي، عملکرد موفقيتمحيط

ه شده هاي رفتاري، انگيزشی، شناختی و فراشناختی به کار گرفتهاي فرهنگی گوناگون شامل مؤلفهیریت مؤثر در حوزهفعاليت و مد

 .]20[هاي فرهنگی، مطابقت و عملکرد فرهنگی است گيريها و تصميمدر قضاوت

 ابعاد هوش فرهنگی -3

( مطرح 2330فرهنگی را براساس دیدگاه ارلی و آنگ ) (، الگوي چهار بعدي هوش2332جامع، آنگ و همکاران ) در یک مطالعه

ه شده در ادامه اجمالاً به تبيين هر یک از این ابعاد پرداختشود. ساختند، که شامل ابعاد شناختی، فراشناختی، انگيزشی و رفتاري می

 است.

 هوش فرهنگیبعد شناختی الف( 

چون: باورهاي مذهبی، قواعد هاي فرهنگی همهاي نظاممؤلفه ها وبعد شناختی هوش فرهنگی، درک هنجارهاي فرهنگی، ارزش

 يهاشناخت جنبه، به هوش این .]24[نماید دهند، تعریف میزبان و ارتباطات، رسوم و غيره که رفتار شخص را تحت تأثير قرار می

دانش فرد از و شناخت  این .رديگیر مرا در ب یفرهنگ يهاها و تفاوتشباهتلذا و  اشاره داردفرد در آن  گاهیو جا طيمح یفرهنگ

 .]25و 20[ هاي فرهنگی متفاوت استهنجارها، اعمال و بایدها و نبایدهاي خاص در محيط

هاي درونی آن فرهنگ اطلاعات لازم را کسب هاي نفوذ به لایهدر بدو ورود به فرهنگ خارجی نياز دارد، در مورد راه فرديهر  

 . هوش فرهنگیهاستکيد بر آنأترین نکته در برقراري ارتباط یافتن نقاط اشتراک با طرف مقابل و تکه، مهمخصوص آنهب .کند
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ها در برقراري ارتباط بهره گيرد. این بعد از هوش فرهنگی دهد، اشتراکات فرهنگی را درک کند و از آنبه فرد اجازه می شناختی

ا رفتاري دهد تگذارد که به فرد اجازه میهایی به نمایش میها را به روشموقعيتها در ها و تفاوتتوانایی فرد را در ارزیابی شباهت

هاي منفی را افرادي که هوش فرهنگی شناختی بالایی دارند احتمالاً به ندرت کليشه را که به لحاظ فرهنگی مناسب است انجام دهد.

ارتباط مثبت بين هوش فرهنگی شناختی فرد با آگاهی  .]26[ دهندگرایی شکل میهاي فرهنگی سطحی نظير قوميتبر اساس ویژگی

جام و شوند، با زمان انسهاي مختلف از تجربيات شخصی و تحصيلات کسب میاز هنجارها، اعمال و بایدها و نبایدها که در فرهنگ

 .]20[پذیرش توسط فرد تأیيد شده است 

 هوش فرهنگیبعد انگیزشی ب( 

 بيانبه  .]25[ کنداستفاده از دانش فرهنگی و دادن پاسخ مناسب فرهنگی را منعکس می يتوانایی و انگيزه فرهنگی انگيزشی، هوش

 .]22[ی است هاي فرهنگهوش فرهنگی انگيزشی نوعی قابليت فردي براي توجه مستقيم و صرف انرژي در راستاي تفاوتدیگر، 

 ي کافی براي شناخت فرهنگ جدید برخوردار است یا خير. فردي کهزهکند که آیا فرد از انگيهوش فرهنگی انگيزشی بررسی می

ي شکست اوليه، دیگر خود را درگير هاي جدید باور ندارد، احتمالاً پس از تجربههاي خود را براي درک افراد از فرهنگتوانایی

ک چالش مهم رویارویی ميان فرهنگی، یافتد. در یک ي انگيزشی هوش فرهنگی ضعيف باشد، تطبيق اتفاق نمیکند. اگر جنبهنمی

ک آیند. ارزیابی هدف نه تنها براي برانگيختن یمشخص کردن اهداف افرادي است که با سوابق شخصی و فرهنگی متفاوتی می

یابی به هدف لازم است، بلکه براي به وجود آوردن هيجاناتی جهت انرژي بخشيدن به فعاليت ضروري است. به پاسخ جهت دست

ي شوند. افرادي که مؤلفهکنند و بدان جهت موجب اقدامات متعاقب میهاي شناختی عمل میدیگر، اهداف به عنوان لينک عبارت

وانند تکنند و این احساس قوي را دارند که میتر عمل میانگيزشی بالایی در هوش فرهنگی دارند در تعاملات ميان فرهنگی اثربخش

 رایط متغير و ناشناخته کنار بيایند و پيچيدگی و عدم اطمينان را مدیریت کنند.با طرز فکرهاي مختلف دیگران و ش

 1رود: خودکارآمديکار میهانگيزشی ب بعددو چارچوب عمومی انگيزشی وجود دارد که براي درک  ،(2330نگ )آطبق نظر ارلی و 

دهی و اجراي مجموعه اعمالی که باور به توانایی یک فرد براي سازمان»خودکارآمدي را به عنوان  0باندورا .]28[ 2یو خودانطباق

 .]29[ تعریف کرده است ،«ی به اهداف مشخصی مورد نياز استیاببراي دست

اند. هدهاي مختلف پژوهشی نقش خودکارآمدي تصور شده در تطبيق و تغيير انسان را تأیيد کرتعدادي از مطالعات در حوزه

ذارد، بلکه گکند؛ زیرا نه تنها بر رفتار به صورت مستقيم تأثير میخودکارآمدي تصور شده، نقش کليدي در عملکرد انسان ایفا می

هاي موجود در محيط و ادراکات از موانع و فرصت6، تمایلات عاطفی5، انتظارات از نتایج4کننده مانند اشتياقبر سایر عوامل تعيين

بدبينانه  بينانه یاقاعده یا استراتژیک و خوشگذارد. باورهاي خودکارآمدي بر این امر که افراد به صورت بیير میاجتماعی تأث

ا هکنند و ميزان تعهدي که نسبت به آندهند، اهدافی که براي خود تعيين میها انجام میهایی که آناندیشند، مجموعه کنشمی

شان یشان انتظار دارند، ميزان ایستادگهايها از تلاشگيرند، نتایجی که آنایط مشخص به کار میها در شردارند، ميزان تلاشی که آن

کنند ها در برابر تقاضاهاي محيطی تجربه میها در برخورد با مسائل، ميزان استرس و افسردگی که آندر برابر موانع، ميزان صبر آن

اند نقش دههاي مطالعات مختلف را با هم ترکيب کرهاي آماري که یافتهارد. تحليلگذکنند، تأثير میو ميزان پيشرفتی که حاصل می

 .]03[کنند مؤثر خودکارآمدي متصور شده در تغيير و انطباق با شرایط محيطی را تأیيد می

                                                                                                                                                        
1. Self- efficacy 
2. Self consistency 
3. Bandura 
4. aspiration 
5. outcome expectations 
6. affective proclivity 



 ( 0011سال   - 3شماره  -6جلد ) مجله نخبگان علوم و مهندسی 

 

 04

 ج( بعد رفتاری هوش فرهنگی

هاي ی در زمان تعامل با افرادي از فرهنگهاي کلامی و غيرکلامي توانایی انجام فعاليتکنندههوش فرهنگی رفتاري، منعکس

ي هاي ذهنی براي درک و انگيزش فرهنگی بایستی به وسيله( اذعان داشته است: توانایی1959طور که هال )باشد. همانمختلف می

فراد اهاي فرهنگی خاص یک محيط تکميل گردند. زمانی که توانایی بروز اعمال کلامی و غيرکلامی متناسب مبتنی بر ارزش

ا بر هتوانند به افکار پنهان احساسات یا انگيزش یکدیگر دسترسی داشته باشند، آندهند، نمیتعاملات رودررو را شروع و ادامه می

دست دادن یا  ينحوهنمایند. شنوند تکيه میبينند یا میهاي بيرونی دیگر فرد میچيزي که از طریق صدا، حالت چهره و سایر جلوه

 هاي مقابل تلقی شود و نشاندر رعایت آداب و رسوم و رفتارهاي مطلوب طرف افرادتواند به عنوان توانایی قهوه میسفارش دادن 

کوشند. در نتيجه افرادي که داراي سطح بالایی از هوش فرهنگی رفتاري میبا فرهنگ آنان  يکافی براي سازگار يدهد به اندازه

ه ویژهنگی، بهرشان را منطبق با هر تعامل فرهنگی خاص تنظيم نمایند. در شرایط بين فرفتارهايتوانند پذیرند و میهستند انعطاف

رائه هاي نهانی و دقيق اباشند و معانی را به شيوهمی "زبان بی صدا"ها در حکم یک زیرا آن رفتارهاي غيرکلامی حياتی هستند؛

 .]01[نمایند می

 بعد فراشناختی هوش فرهنگی د(

شود. به عبارتی، این هوش شامل ي فرد در تعاملات بين فرهنگی اطلاق مینگی فراشناختی به ميزان دانش فرهنگی آگاهانههوش فره

پذیري و آگاهی در طول تعاملات ميان فرهنگی است. افرادي که از لحاظ هوش ي رفتارها، فرهنگقابليت فرد درکنترل فعالانه

ا را هآگاهانه مفروضات فرهنگی خود را مورد سؤال قرار داده، در طول تعاملات خود، آن فرهنگی فراشناختی قوي هستند، به طور

 .]02[نمایند ها تنظيم میبروز داده و دانش فرهنگی خود را در تعامل با افرادي از دیگر فرهنگ

هاي فرهنگی ادي که پيشينهبه هوشياري فرهنگی فرد و آگاهی فرد در طول تعاملات با افرفراشناختی  هوش فرهنگیدر حقيقت، 

وص باشد: اولاً، تفکر فعال در خصعامل فراشناختی به چند دليل یک جزء مهم از هوش فرهنگی می .ندکمتفاوتی دارند، اشاره می

هاي فعال در مقایسه با اتکاء سخت بر که، محرک چالشبخشد. دوم اینهاي متفاوت فرهنگی را بهبود میافراد و شرایط در محيط

دهد به نحوي شان سوق میهايکه افراد را به سمت سازش و اصلاح استراتژيباشد و سوم اینفکر و مفروضات محدود فرهنگی میت

 تر شده و تمایل بيشتري از خود براي رسيدن به نتایج مطلوب در تعاملات بين فرهنگی نشان دهند.ها از لحاظ فرهنگی متناسبکه آن

افرادي با هوش فرهنگی فراشناختی بالا قبل و در طول تعاملات از ترجيحات »اند: ( اظهار نموده2332) چنان که آنگ و همکارانهم

شناختی خود را در دهند و الگوهاي روانها همچنين مفروضات فرهنگی را مورد سؤال قرار میفرهنگی دیگران آگاه هستند. آن

 .]20[ «کنندعامل و بعد از آن تنظيم میطول ت
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ي اجزاي آن لازم است؛ بدین معنی که تمام ابعاد شناختی، انگيزشی، رفتاري و مندي از هوش فرهنگی، تقویت همهبه منظور بهره

هوش هاي کردند که چگونه نتایج پژوهش اذعان( 2335نگ )آداین و ناودر این راستا،  .]00[ اختی باید ارتقاء پيدا کنندفراشن

( هوش 1 نشان داد که:نيز  (2335) و همکاران نگآدهد. نتایج پژوهش را نشان می و ارتقاء هوش فرهنگی، اهميت توسعه فرهنگی

از  افراد( هوش فرهنگی موجب افزایش درک 2کند، بينی میگيري و عملکرد وظيفه را پيشفرهنگی، قضاوت فرهنگی و تصميم

( علاوه 0ود، ش، توانایی عمومی شناختی، هوش عاطفی و گشودگی به تجربه میهاي جمعيت شناختینتایج عملکرد وراي ویژگی

( هوش فرهنگی، 4دهد، گيري افزایش میعملکرد تصميمي نحوهبينی و درک را جهت پيش افراداین هوش فرهنگی توانایی  بر

هوش فرهنگی عملکرد هاي استراتژي و رفتار مؤلفه( 5 ، وکندبينی میشود را پيشتطبيق در شرایطی که با تنوع فرهنگی شناخته می

(، نشان داد که هوش فرهنگی فراشناختی و هوش 2332همچنين نتایج پژوهشی آنگ و همکاران ) .]04[ کندبينی میوظيفه را پيش

ق طبيکند، هوش فرهنگی انگيزشی و هوش فرهنگی رفتاري تبينی میگيري را پيشفرهنگی شناختی، قضاوت فرهنگی و تصميم

 .]20[ کندبينی میملکرد وظيفه را پيشکند و هوش فرهنگی فراشناختی و رفتاري عبينی میفرهنگی را پيش
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لاوه عهاي هوش فرهنگی )شناختی، انگيزشی، رفتاري و فراشناختی( را با هم ادغام کند. بهتواند تمام مؤلفهآموزش هوش فرهنگی می

 .]24[نگی طراحی و به کار گرفت براي تأمين نيازهاي افراد با سطوح متفاوت هوش فرهتوان هاي آموزشی مختلفی را میبرنامه

 آموزش هوش فرهنگی ضرورت -5

دگيري آموزش شناختی ممکن است شامل یاهوش فرهنگی نيازمند آموزش و تعاليم رفتاري، نفسانی و شناختی است. به عنوان مثال، 

لاوه بر عهاي فرهنگی حاصل شود. ها و همانند سازهکنندهتواند با جذباین امر می شکل و همگن باشد.اختيارات و تخصيصات هم

مهم  دهد خيلیي روشی که هر فرهنگ، تجربيات موجود در خود را در اختيار افراد قرارمیي پرسيدن سوال دربارهاین، دانش نحوه

کنند. هرچند، روشی که افراد جهان ها استفاده میین مقولههاي الصاقی به اها، مردم از مقولات و برچسبي فرهنگاست. در همه

تواند به ا نيز میهکنند، اغلب از فرهنگی به فرهنگ دیگر بسيار متفاوت است. فراگيري زبان بعضی از فرهنگبندي میرا با آن طبقه

هاي رهنگکمک نماید. به علاوه، اعضاي فیابند، ها و روشی که با آن تجربيات از فرهنگی به فرهنگ دیگر انتقال میشناخت تفاوت

هند با دگيرند و برمبناي وزنی که به آن اطلاعات الگوبرداري شده میمختلف براساس روشی که اطلاعات را از محيط الگو می

پدرسن، هافستد و [دهند هاي گوناگونی است که فهم فرهنگی را افزایش میکنند. رویکرد دیگر مشارکت در تمرینیکدیگر فرق می

 1996پيج و مارتين، [ي قرار گرفتن در معرض آموزش تجربی تعليم داده شود تواند به واسطهتأثير مورد نظر می .]05به نقل از  2330

 تواند تجربيات گوناگون را داشته باشد. که این آموزش می ]05به نقل از 

هاي اصلاح رفتاري است تا بتوان امکان رفتارهاي خوشایند را در نهایت، براي تربيت یک فرد با هوش فرهنگی نياز به آموزش

. به عنوان مثال، ]05به نقل از  1996پيج و مارتين، [افزایش داده و احتمال ایجاد رفتارهاي ناخوشایند و نامطلوب را کاهش داد 

آورد که ها به وجود میاحساس را در آن ها اغلب اینکه تعاملات غربی با ژاپنی ]05به نقل از  2332کونر، [دهد تحقيقات نشان می

زدن با صداي  کنند. یک رفتار ساده مثل حرفها از ارتباط با افراد غربی اجتناب میدر موقعيت پایينی هستند. بنابراین خيلی از ژاپنی

دهی رفتار هاي شکلکاحترامی لحاظ شود. تکنيتواند نوعی بیها در جيب به هنگام صحبت با دیگران میبلند یا قراردادن دست

اي گونهها بهي انسانیک واقعيت گریزناپذیر این است که همه .]05[توانند براي تغيير چنين رفتارهایی مورد استفاده قرار گيرند می

 محسوب شان نرمال و طبيعیچه که در فرهنگکنند آنها قویاً احساس مییعنی آن .]05به نقل از  1993تریاندیس، [نژادپرست هستند 

نند کي متفاوتی از هنجارها را مشاهده میهاي دیگر هم پذیرفته شده و طبيعی باشد و وقتی که مجموعهشود بایستی در فرهنگمی

تمدن و یوحشی، ب -در بدترین و ناخوشایندترین حالت -رسند، مردمی که داراي چنين هنجارهایی هستند احتمالاً به این نتيجه می

باشند. یادگيري غلبه بر این تعصبات و تمایلات نيازمند ميزان زیادي آموزش است زیرا داشتن چنين احساساتی بر یاخلاق و ... مبی

 خلاف طبيعت بشر است.
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ی به یک نوع روش آموزش ي آموزش ميان فرهنگی مبتنی بر این فرض است که افراد مختلفهاي موجود در زمينهاغلب رویکرد

ا، کشور مورد هریزي شده براي فراگيران بدون در نظر گرفتن دانش پيشين آننياز دارند. به عنوان مثال، یک مجموعه سناریوي برنامه

ترین نقطه ضعف رویکردهاي کنونی در آموزش بين شود. این نخستين و مهمها و فرهنگ آن کشور، در نظر گرفته مینظر و ارزش

هاي متعدد جهت جذب و ترغيب افراد در هاي مختلف یادگيري دارند و لازم است از روشکه افراد سبکرهنگی است. در حالیف

ي آموزشی براي یک مدیر بایستی بر اساس ارزیابی نيازهاي فردي و با پشتيبانی یک چارچوب دقيق یادگيري استفاده کرد. برنامه

 نظري انجام شود.

هاي آموزش ميان فرهنگی بيشتر بر اطلاعات شناختی و مبتنی بر دوم در رویکردهاي کنونی این است که روش يضعف عمدهنقطه

-هاي فراشناختی لازم را، جهت یادگيري در شرایط و فرهنگجاست که مهارتدانش از فرهنگ مورد نظر تأکيد دارد و مشکل این

ا هشود جهت رویارویی فراگيران با پيچيدگیکردهاي آموزشی حاصل میکند. اغلب دانشی که در این رویهاي جدید، فراهم نمی

 هاي احتمالی در یک فرهنگ جدید کافی نيست.و عدم اطمينان
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بين  گيرد که پيوند محکمیهاي آموزشی ميان فرهنگی، فرض را بر این میي ضعف این است که بسياري از برنامهسومين نقطه

تار فردي در آن فرهنگ وجود دارد. این بدان معناست که اگر فرد بداند که سنگاپور یک فرهنگ هاي فرهنگی و هنجارها و رفارزش

ها و هنجارها فقط قسمت کوچکی از بينی کند. ارزشتواند اعمال خاص افراد سنگاپوري را پيشگرا دارد، در نتيجه او میجمع

 دهند. گذارند را نشان میکه بر نيّات و اعمال شخص اثر می هاي فرهنگی و اجتماعی و شخصيت(هاي مختلف )بخشی از جنبهجنبه

نند که فراگيران کها فرض میهاي کنونی آموزش ميان فرهنگی به شدت بر یادگيري قياسی تکيه دارد. این برنامهکه، روشو نهایتاً این

ایی که ه، ایفاي نقش و...( و وضعيتتصاویر توانند ارتباطات ميان فرهنگی بين ابزارهاي مختلف آموزشی مورد استفاده )مانندمی

دودي دهد که بيشتر افراد توانایی نسبتاً محهاي اخير نشان میها مواجه شوند، برقرار کنند. پژوهشممکن است در فرهنگ جدید با آن

ري براي ميدانی، فرصت بهتهایی مثل بازدیدهاي اي به یک وضعيت جدید دارند. فعاليتبراي انتقال یک مفهوم از یک مورد نمونه

کند، اما این روش بسيار پر هزینه است و بدون هدایت و بحث و مباحثه، یادگيري عميقی ایجاد درگيري فراگيران با شرایط ایجاد می

شود از فرهنگ مورد نظر می 1ايهاي کليشهکند. بدون آماده سازي و امکان تجربه مداوم، بازدیدهاي ميدانی منجر به برداشتنمی

]24[. 

هاي آموزش فردي و عملی براي افزایش هوش فرهنگی، ترسيم چارچوب فرهنگی فراگير از نظر پيترسون نيز یکی از مؤثرترین روش

هاي فرهنگ ملی مثل مساوات/ سلسله مراتب، روابط مستقيم/ غيرمستقيم، فرد/ جمع، روابط/ ضوابط و با کمک برخی شاخص

تواند باعث تعميق درک افراد از تفاوت در استعداد ي اشکال گوناگون فرهنگ میدر زمينه ریسک/ اطمينان است. خود آگاهی

ی در کشور فرهنگ -هاي الگویی اجتماعیفرهنگی خاص و تيپ -سازي فرهنگی بين فرد محاط در یک تيپ اجتماعینهانی و همسان

 .]06[مربوط شود 

لازم است پس از سنجش این هوش در افراد و تعيين نقاط قوت ش فرهنگی فرهنگی با رویکرد هوبه طور کلی، براي آموزش ميان 

 :هایی برداشته شودها، یک سري گامو ضعف آن

 کند. در این گامعف خود در این زمينه را بررسی میفرد در شروع تلاش براي پرورش هوش فرهنگی، نقاط قوت و ض اول:گام 

 گيرد. تيار فرد قرار میگيري هوش فرهنگی در اخنتایج حاصل از اندازه

ی مثال، فردي که فاقد هوش فرهنگ ه طورکند. بهاي آموزشی لازم را انتخاب میشخص متناسب با نقاط ضعفش، برنامه دوم:گام 

کند یا کسی که در بعد شناختی ضعف دارد، توان استدلال استقرایی و هاي مربوط به رفتار شرکت میفيزیکی است، در کلاس

 دهد. ا پرورش میقياسی خود ر

 شود. اجرا گذاشته می ن تعيين شد، به مرحلهيآموزشی که در گام پيش سوم:گام 

 ند. کفرد منابع لازم را براي پشتيبانی از رویکردي که انتخاب کرده است و قصد تقویت آن را دارد فراهم می چهارم:گام 

گر نقاط کند. براي مثال، اهایش اقدام میباقيمانده، فرد به تکميل مهارتدر این گام بر مبناي نقاط قوت و نقاط ضعف  پنجم:گام 

 رار گيرد. استفاده ق تحليلی دارد، نخست باید رویدادها را ببيند و سپس تشریح کند که چه الگوهایی باید مورد ضعف جنبه

ا مواجه کردن ب لازم است لبه کند. بنابراینآن غ ناآشنايشود، باید بر جو که وارد یک موقعيت فرهنگی جدید می فردي ششم:گام 

د قرار ارزیابی مجد ها را موردبه کارگيري آن هاي کسب شده و نحوهمهارت کرد تاهاي جدید فرهنگی، به او کمک فرد با موقعيت

 .]28[ خود را نيازمند آموزش بيشتري ببيند ،دهد. پس از این ارزیابی ممکن است در حوزه هاي خاصی

 ابعاد هوش فرهنگی در آموزش میان فرهنگی نقش -7

 : اندبه بحث گذارده شده ذیلنقش هر یک از ابعاد هوش فرهنگی در آموزش ميان فرهنگی بسيار حائز اهميت است، که در 

                                                                                                                                                        
1. stereotypes 



 ( 0011سال   - 3شماره  -6جلد ) مجله نخبگان علوم و مهندسی 

 

 02

 عد شناختی هوش فرهنگیالف( آموزش بُ

تشابهات فرهنگی را نشان داده و نيز دانش عمومی ها و ي تفاوتشد، هوش فرهنگی شناختی، درک افراد درباره گفتهطور که همان

ها درک مسائل ميان فرهنگی و تفاوت .]02[کند ها را توصيف میي دیگر فرهنگهاي ذهنی و شناختی یک شخص دربارهو طرح

ي ی دربارهکرد نوعگيرد. این عامل اساساً به منظور تأیيد رویبه عنوان بعدي از آگاهی در مفهوم هوش فرهنگی مورد تأکيد قرار می

 .]08[گيرد صلاحيت بين فرهنگی مورد ملاحظه قرار می

شود: یکپارچه کردن اطلاعات جدید و استفاده از خود به عنوان یک هاي هوش فرهنگی شناختی از چند طریق نشان داده میقابليت

وردار .فردي که از هوش فرهنگی بالایی برخي استدلال قياسی مهم استفيلتر پيچيده براي درک مجموعه فرهنگی جدید، به اندازه

ي مناسب از وضعيت اجتماعی داشته باشد تا بتواند به طور مؤثري عمل کند. این مستلزم یک است قادر است یک تصویر و نقشه

د، مباحثی شوشناسی توصيه میهایی که از نظر انسانها و جوامع است مشابه آموزشبنياد عمومی و گسترده از دانش در مورد فرهنگ

 افرادي که دارايدر حقيقت، . ]24[ت اجتماعی و سایر موارد مشابه هاي اقتصادي، مؤسسات مذهبی و سياسی، ارتباطاچون سيستمهم

د که به فرهنگی جدید دارند و قادرن يهاي پردازشی شناختی بهتري در یک زمينهشناختی بالاتري هستند، توانایی هوش فرهنگی

ري داشته د وفق پذیري بهتتواننها میير تجربيات جدیدشان، اطلاعات جدید را با هم ترکيب کنند. از این رو آنمنظور درک و تفس

 .]09[باشند 

 ب( آموزش بُعد انگیزشی هوش فرهنگی

د. این رهوش فرهنگی انگيزشی بر مبناي اظهار علاقه و اطمينان و تحریک کردن براي وفق پيدا کردن با محيط ميان فرهنگی قرار دا

ي رهبران به طور طبيعی براي یادگيري مسائل فرهنگی داراي انگيزه هستند از این عامل مستثنی است )هميشه ریسک فرض که همه

ذاتی  ياصلی یک شخص است و از علاقه که انگيزه« ي درونیانگيزه»مخالفت وجود دارد(. سطوح مختلفی از انگيزه وجود دارد:  

ري تگردد که شخص از یک تعهد به منافع محسوسزمانی آشکار می« ي بيرونیانگيزه»آید. ه وجود میبه فرهنگ هاي مختلف ب

. ]08[ازد سدست یابد. خودکارآمدي، اعتماد به نفسی است که شخص را قادر به رفتاري مؤثر در رویارویی هاي ميان فرهنگی می

رگونه نماید و از طرف دیگر باعث هاي متفاوت تعریف میی را به شيوهتعاملات ميان فرهنگ این عامل از یک طرف، قابليت مشاهده

 .]24[گردد ها میتلاش براي کسب تجربيات جدید از مردم دیگر فرهنگ

هوش فرهنگی انگيزشی فرد با توانایی و انرژي فرد براي توجه مستقيم به سوي یادگيري و کارکردن در شرایط تنوع فرهنگی با زمان 

رین تتمایل به برقراري ارتباط و استمرار در راه رسيدن به هدف، بزرگاي مثبت وجود دارد. ام اعضاي جدید رابطهپذیرش و انسج

 يريادگی به سمت  يتوجه و انرژ تیهدا يفرد برا تيقابل یزشيانگ یفرهنگ دهد. در واقع، هوشهاي فرهنگی را پوشش میشکاف

 یفرهنگ انيتعاملات م يخود برا ییکند که افراد به توانایاشاره م يمقوله به حد و مرز نیاست. ا یمتنوع فرهنگ يهاطيو کار در مح

هاي انگيزشی، (، ظرفيت1992) 1بر طبق مطالعات کانفر و هگستاد. ]20[رسند یم یدرون تیتعاملات به رضا نیدارند و در ا نانياطم

تواند اشد که میباهميت است که تعاملات بين فرهنگی شامل مشکلاتی مینمایند و به این دليل داراي کنترلی اثربخش را فراهم می

باعث ایجاد عدم قطعيت و نگرانی گردد. افراد با هوش فرهنگی انگيزشی داراي ميل، تلاش و کارآمدي براي تعبير دائمی اطلاعات 

 .]43[باشند ید فرهنگی میهاي جدهایی براي اقدام به کار، زندگی و تبادل در محيطبه منظور ایجاد استراتژي

 ج( آموزش بُعد رفتاری هوش فرهنگی

هاي بيرونی تعاملات ترین جلوههوش فرهنگی رفتاري به عنوان توانایی فرد براي بروز رفتار مناسب در شرایط بين فرهنگی از برجسته

اطات قابليتی براي وفق یافتن مناسب با ارتببعُد رفتاري هوش فرهنگی را به عنوان تر، به عبارت واضح آید.اجتماعی به حساب می

 که وقوع این اقدامات ضرورينماید. این عامل به دانش رهبران زمانیکلامی و غيرکلامی در موقعيت هاي ميان فرهنگی معرفی می

                                                                                                                                                        
1. Kanfer & Heggesta 
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دادن شناخت خود از د با نشان نتوانمی افراد ].08[باشد پذیري وجود ندارد اشاره دارد و بالاترین سطح آگاهی میاست و انعطاف

رود به دنياي براي و شانباید بيانگر آمادگی افرادد. اعمال و رفتار نها را خلع سلاح کن، آنخود فرهنگ ميزبانان، ميهمانان یا همکاران

ترین این یابند. تماس فيزیکی یکی از مهممی هاي فرهنگی در اعمال قابل مشاهده فيزیکی تبلوربسياري از تفاوت د.ها باشدرون آن

م اي مدیریت و تنظيهاي بين فرهنگی به گونهدهد که رفتارهاي اجتماعی را در رویاروییبه افراد اجازه می . این هوشاعمال است

 ].41[به حداقل برسند باط هاي غلط و اختيارات از دست رفته ننمایند که است

يم )جنبه که به چه صورت و چگونه رفتار کنصرفاً دانستن این ي تعامل مؤثر در فرهنگ جدیدبر مبناي هوش فرهنگی رفتاري، لازمه

فرد ضروري  1ي رفتاريهاي مناسب در مجموعهشناختی( و محرکی جهت تلاش براي عمل )جنبه انگيزشی( نيست، بلکه داشتن پاسخ

اري جهات به فتار یک فرد از بسياست. در صورتی که فرد این توانایی را نداشته باشد بایستی این قابليت را در خود پرورش دهد. ر

هاي بسياري وجود دارد که فردي ممکن است بداند و آرزو کند که رفتار خورد. نمونهطور غير مستقيم به هوش فرهنگی گره می

عی اتواند آن طور رفتار کند. براي مثال، مدیري را تصور کنيد که در یک وضعيت اجتممناسبی از لحاظ فرهنگی انجام دهد، اما نمی

ها و علایم غير کلامی خود را کنترل کند. صرفاً کافی نيست که ما مایل به تلاش و یادگيري نامساعد قرار گرفته و قادر نيست نشانه

تواند به خوبی تشخيص دهد که کجا رفتارهاي جدید لازم است و رفتارهاي جدید باشيم. فردي که هوش فرهنگی بالایی دارد، می

 ها را ایفا کند.اثربخش آن توان به طورچطور می

 د( آموزش بُعد فراشناختی هوش فرهنگی

 ]42[ هاي متفاوت فرهنگی استهوش فرهنگی فراشناختی، آگاهی و هوشياري فرهنگی فرد در جریان تعاملات با افرادي از زمينه

املات دهد ذهنيت خود را براي تعد اجازه میاستراتژي هاي شناختی سطح بالا و پردازش عميق اطلاعات قرار دارد که به افرا و بر پایه

کارگيري این عامل در مدل هوش فرهنگی بسيار حياتی است زیرا به به. ]41[هاي فرهنگی توسعه دهند اجتماعی در سرتاسر بافت

هبود باعث بنماید و سازگار نمودن اقدامات استراتژي ارتباطی در درک مسائل فرهنگی و ارزیابی اقدامات انجام شده کمک می

 ].24[انداز بلندمدت خواهد شد استراتژي در یک چشم

ن عامل گيرد. ایدر واقع به منظور آشکارسازي رویکردي استراتژیک براي درک تجربيات مختلف فرهنگی مورد هدف قرار می

ه آگاهی کيرد، با توجه به اینهاي استراتژیک به کار گگيريتواند دانش فرهنگی خود را براي تصميممعين می سازد که آیا فرد می

رهنگی را از هاي ميان فدهد؛ چگونگی مهيا شدن براي رویاروییهاي فرهنگی رفتار مردم را تحت تأثير قرا ر میاز چگونگی تفاوت

ورده آها و انتظارات برنماید که آیا طرحکند؛ نظارت و بررسی میریزي میطریق نزدیک شدن به مردم، موقعيت و موضوع، برنامه

  ]08[تراتژیک مناسب بوده است یا خير؟ گردند و رویکرد اسمی

 گیرینتیجه -8

هاي فرهنگی فاوتت يواسطهه که باست هایی قابليت فرد براي عملکرد مؤثر در موقعيتبا عنایت به آنچه گفته شد؛ هوش فرهنگی، 

 در دنيایی که عبور از مرزها کاريدهد. را افزایش میهاي جدید با فرهنگتعامل مؤثر  توانایی فرد براي ،هوشاین  د.انمشخص شده

از طریق این هوش، توانایی افراد به منظور سازگاري است.  ي افرادهوش فرهنگی یک نياز حياتی براي همه پرورشعادي شده است، 

رابر طيف توانند در بدر چنين حالتی مییابد و افراد آید، افزایش میهایی که از طریق تنوع فرهنگی به وجود میمؤثر با وضعيت

رهنگی فرادي که داراي سطح بالایی از هوش فها درک و فهم درستی داشته باشند و به شکل صحيحی عمل کنند. اي فرهنگگسترده

زها، رهاي مطالعاتی در خارج و انتصاب در وراي مهاي کاري بين فرهنگی، برنامههستند، از عملکرد و سازگاري مؤثر در گروه

 برخوردارند

                                                                                                                                                        
1. Repertoire 
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ایی که ههاي هوش فرهنگی تمرکز شود. آموزشافزایی جنبهپوشانی بالقوه و همسازي فواید آموزش لازم است بر همبراي بهينه

جه هاي عمومی فراشناختی را مورد تودهند، بایستی سه جزء قابليتي فراشناختی و شناختی هوش فرهنگی را هدف قرار میجنبه

)سطح بالاتر  هاي شناختیریزي به توانایی ایجاد ساختار و استراتژيشود. برنامهریزي، نظارت و ارزیابی میشامل: برنامهقرار دهند که 

ندي فرضيات با بگردد. دومين قابليت فراشناختی، نظارت است که بازتاب توانایی استدلال قياسی، فرمولراهبردهاي تفکر( برمی

شارات درونی و بيرونی است. سرانجام، فراشناخت شامل ارزیابی محيط یک فرد با تمرکز بر توانایی ها، و نظارت بر اتوجه به کنش

رکز بر هاي فراشناختی فرد را با تمکنند تواناییهاي فرهنگی تلاش میهایی مانند همانندسازيیادگيري شخصی فرد است. آموزش

نی بر دانش هاي آموزشی مبتاز طریق همانندسازي فرهنگ و سایر سيستم ابزار ارتقاء دهند. بعد شناختی هوش فرهنگی نيز به خوبی

 شود.حاصل می

کنند به شدت به رویکرد ارزشی که در آموزش ميان فرهنگی ي انگيزشی هوش فرهنگی تأکيد میهاي آموزشی که بر جنبهشيوه

ربخش است. لازم است در فراگير احساس اعتماد کارآمدي، کليد آموزش ميان فرهنگی اث -اند. خودشود، گره خوردهاستفاده می

ن اي از تعاملات موفق با فرهنگ جدید ممکو اطمينان نسبت به تعامل ميان فرهنگی ایجاد شود و این با هدایت فراگير در مجموعه

احل بتوان با محيط رکه پس از طی این متوان افزود تا اینکند، پيچيدگی بيشتري میاست. وقتی فراگير اطمينان بيشتري پيدا می

 واقعی مواجه شد. 
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